
این جنگ اساساً با جنگ هشت‌ساله تفاوت دارد. آن جنگ در ابتدا 
بیرون از شهرها بود و بعد به شهرها کشیده شد، اما جنگ رمضان 
از همان آغاز در دل شهرها جریان داشته است. مردم از ابتدا درگیر 
بودند و حضورشان معنای تازه‌ای به مفهوم مقاومت داده است. به 
نظر من، ترکیب سینمای واقع‌گرا و رئالیستی با سینمای حماسی، 
برای روایت این دوره مناسب‌تر است. چون هنوز در دوره‌ای زندگی 
می‌کنیم که صدای انفجارها ادامه دارد، نگاه رئالیستی در کنار رویکرد 

حماسی و امیدوارانه، بهترین زبان برای بیان این قصه است.

نسبت روایت شما با واقعیت جنگ رمضان چیست؟ و 
این نوع آثار در شرایط امروز باید چه شاخصه‌هایی داشته 

باشند؟
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 مارک رافالو ترامپ را
»دیوانه نسل‌کش« خواند

 قدردانی مهران غفوریان
از نیروهای مسلح

 تریسی کیدر نویسنده برنده 
پولیتزر درگذشت

سرشـــناس،  بازیگـــر  رافالـــو،  مـــارک 
رئیس‌جمهوری آمریـــکا را پـــس از تهدید به 
نابـــودی تمدن ایـــران، »دیوانه نســـل‌کش« 
نامید.  رافالو نیز در واکنش به این اظهارات 
در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »این زبان 
یک دیوانه نسل‌کش است. این همان زبانی 
است که به نسل‌کشی در غزه منجر شد که با 
کمک سنگین آمریکا انجام گرفت. حالا یک 
رئیس‌جمهـــوری آمریکا خـــودش آن را تکرار 
می‌کند. ایـــن نوع زبان منجر به نسل‌کشـــی 
می‌شود. این مرد جایگاهش پشت میله‌های 

زندان است.«/ ایسنا

تریســـی کیدر، نویســـنده برنـــده پولیتزر که 
روایتگر زندگی‌های معمولی بود، در ۸۰ سالگی 

درگذشت.
تریســـی کیدر، نویســـنده برجســـته و برنده 
جایزه پولیتزر که توانســـت از دل سوژه‌های 
به‌ظاهـــر کم‌اهمیـــت همچـــون کار در یـــک 
شـــرکت کامپیوتری یـــا روزمرگی یـــک خانه 
ســـالمندان، آثـــاری مانـــدگار و پرفـــروش در 
ادبیات غیرداســـتانی جهان خلق کند، بر اثر 

سرطان ریه در ۸۰ سالگی درگذشت.
آسوشیتدپرس نوشت، پسر این نویسنده فقید 

خبر درگذشت وی را تأیید کرده است./ آنا

مهـــران غفوریـــان از نیروهای مســـلح و 
ارتش کشور و مردم ایران قدردانی کرد.

و  ســـینما  بازیگـــر  غفوریـــان،  مهـــران 
تلویزیون در پیامی در صفحه شـــخصی 

خود نوشت:
»می‌بوسم دست تک‌تک نیروهای مسلح 
و ارتش کشـــور عزیزم و همچنین دست 

تک‌تک مردم ایران را. خسته نباشید.«
او همچنین با انتشار تصویری از برج آزادی، 
نوشت: »تهران زیبای من همیشه می‌مانی 
آباد، زنده، خنـــدان و اســـتوار و تا آخرین 

قطره خون جانم فدای ایران.«/ ایسنا

نقل قول

در ۴۰ روز اخیر، شـــاهد حضور حماسه‌ســـاز و اعجازآمیز مردم در جنگ تحمیلی سوم 
بودیم. این حضور، ظرفیت‌های فراوانی برای روایت هنری ایجاد کرده است. در این مدت 
هنرمندان نیز در کنار مردم حضور داشته‌اند و اکنون یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های آنان 
روایت این رویدادها و ثبت آن برای تاریخ است. در این جنگ، سوژه‌های فراوانی برای 
بازنمایی هنری و ثبت در تاریخ فراهم شده است و هنرمندان می‌توانند با زبان 
صریح‌تر و جذاب‌تر آنها را روایت کنند. اگر گفته شود صدها هزار سوژه در نقاط 
مختلف ایران خلق شده، اغراق نیست. اولین مسئولیت هنرمندان کشف این 
سوژه‌هاست؛ زیرا نگاه هنرمندانه می‌تواند ابعاد پنهان و قابل روایت رویدادها را 

شناسایی کند.

 سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در پنجمین شب پاتوق مردم و هنرمندان در باغ فردوس/ایرنا

 هنرمندان می‌توانند اتفاقات جنگ را
با زبانی جذاب روایت کنند

خ« از روایت جنگ رمضان در دل شهرها می‌گوید دانش اقباشاوی، کارگردان یکی از اپیزودهای سریال »سرو، سپید، سر

وقتی خیابان تبدیل به خط دفاع می‌شود
چرا روایت این قصه در این مقطع از 

زمان ضروری بود؟
ما هرکدام ممکن بود دوست داشته باشیم 
کار را به شکل دلخواه خودمان پیش ببریم، 
اما برای مـــن مهم‌تریـــن دلیل، اســـتفاده از 
فضا، روح و اتمســـفر ایام جنگ رمضان بود. 
الهام‌بخش من تجربه‌هایی مانند آثار روبرتو 
روسلینی و دسیکا در موج نوِ سینمای ایتالیا 
بود؛ فیلم‌هایی که همزمان با جنگ جهانی 
دوم در ایتالیا ساخته شدند، مثل »رم، شهر 
بی‌دفاع« یـــا »دزد و دوچرخه«؛ آثـــاری که در 
آن هنوز بقایای جنگ وجـــود دارد و مردم در 
خیابان‌هـــا، خرابه‌هـــا و حال‌وهـــوای خاص 
آن دوره حضـــور دارند. این فضا برایم بســـیار 
ارزشمند است. همچنین فیلم »در کوچه‌های 
عشق« ســـاخته‌ خســـرو ســـینایی که پس از 
پایان قطعنامه در آبادان ســـاخته شد، برایم 
الهام‌بخش بود؛ اینکه بتوان یک قصه داستانی 
نئورئالیستی را با استفاده از روح و حال‌وهوای 

زمانه تعریف کرد.

مهم‌ترین دغدغه انسانی شما در این 
اپیزود چیست؟

برای من مهم‌ترین نکته و هدف این اســـت 
که مردمِ عادی بهترین پدافند و خط دفاعی 
هر کشورند. اگر به مردم اعتماد کنیم، آنها با 
توجه به زیست، مهارت‌ها و تجربه‌شان، در هر 
شرایطی بهترین کارشناسان‌اند. در این اپیزود 
می‌خواستم نشان دهم همین مردم، در کنار 
نیروهای مسلح، می‌توانند مدافعان هوشمند 

و مؤثر وطن باشند.

چطور از کلیشه‌های آثار دفاع مقدس 
فاصله گرفتید؟

خودِ جنگ رمضـــان، از نظر فـــرم و محتوا، با 
جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس تفاوت دارد و 
همین تفاوت، امکان فاصله گرفتن از کلیشه‌ها 
را فراهم می‌کند. اگـــر پیش‌داوری‌هایمان را 
کنار بگذاریم و ذهن و قلم‌مان را به واقعیت 
این جنگ و حقیقت آن بسپاریم، می‌توانیم 
به روایت‌های تازه‌تری برســـیم. تلاش ما این 
اســـت که واقعیت‌ها و حقیقت این جنگ را 
در قالب داستانی پرکشش تعریف کنیم. اگر 
چنین شـــود، خودبه‌خود از کلیشه‌های رایج 

سینمای دفاع مقدس فاصله می‌گیریم و به 
ســـمت بیان‌های تازه‌تر و نوآورانه‌تر می‌رویم. 
فقط باید تحقیقات و مشاهدات‌مان را تقویت 
کنیم، به واقعیت‌ها ایمان بیاوریم و در کنار آن، 
اندکی هم از تخیل برای شکل دادن به روایت 

داستانی استفاده کنیم.

معنای »ایران« در اپیزود شما چیست؟
ایـــرانِ من، مردمـــان کوچه و بازارنـــد؛ همان 
چهره‌های گمنامی که از صنف‌ها و شغل‌های 
مختلف می‌آیند. آدم‌های ایرانی که در زندگی 
واقعی حضور فراوانی دارند اما در سینمای ایران 
کمتر سراغ‌شان رفته‌ایم. آدم‌هایی که کارهای 
بزرگی انجام می‌دهند، اما دیده نمی‌شـــوند؛ 
به‌خصوص در زمان جنگ. این آدم‌ها در زمان 
جنگ هم فعال‌ و تأثیرگذارند. در این اپیزود، 
»ایران« یعنی مردم عادی با همه تنوع شغلی‌ 

و زیستِ روزمره‌شان؛ ایران یعنی مردم ایران.

در این کار، امید چه جایگاهی دارد؟
ایـــن  در  زنده‌مانـــدن  داروی  تنهـــا  امیـــد 
سال‌هاســـت. قصه فیلم ما هم دربـــاره امید 
اســـت؛ درباره انســـان‌هایی معمولـــی که در 
سخت‌ترین شرایط می‌درخشند. قهرمان ما 
نه نظامی است، نه چهره شناخته‌شده، بلکه 
فردی با شـــغلی ساده اســـت که در نهایت به 
مسئولان گوشزد می‌کند که اعتماد به مردم، 
خود منشأ قدرت و امیدآفرینی است. در واقع، 
فیلم بیانگر این نگاه است که اعتماد به مردم، 

راه پایداری و مقاومت واقعی است.

مخاطب خارجی از این روایت چه 
تصویری از ایران می‌گیرد؟

اگر این اثر با اســـتانداردی درســـت و کیفیتی 
مطلـــوب ســـاخته شـــود، مخاطـــب خارجی 
تصویری کاملاً متفاوت از ایـــران خواهد دید؛ 
تصویـــری برخـــاف آنچـــه رســـانه‌های معاند 
ساخته‌اند. با مردمی دلسوز، باهوش و متنوع 
به لحاظ ســـبک زندگـــی روبه‌رو می‌شـــود که 
همگـــی در میدان حضور دارند. با شـــب‌های 
واقعـــی ایـــن شـــبهای تهـــران، خیابان‌هـــا و 
کوچه‌هایی که چهره‌های واقعی ایرانیان در آن 
جاری است. همان تصویری که در رسانه‌های 
خارجی اغلب سانسور شده اســـت. ایرانی را 
می‌بیند کـــه در آن زن و مرد، پیـــر و جوان، تا 
نیمه‌شب در خیابان‌ها هستند و از مقاومت 
ســـرزمین خـــود در برابـــر دشـــمنان حمایت 

می‌کنند.

 این اپیزود چه چیزی به جهان شخصی 
یا سینمایی شما اضافه کرد؟

من همیشه به سینمای خیابانی علاقه داشتم 
و در فیلم‌های کوتاهم و چه در »تاج محل« یا 
حتی »زاپاتا« تلاش کـــردم ردّی از آن را بیاورم. 
اما ایـــن اثر، نگاه کامـــاً خیابانی دارد؛ شـــبیه 
فیلم‌هـــای ابتدایی امیر نادری یـــا نمونه‌های 
فرانسوی که خیابان‌های پاریس را بستر روایت 
قرار می‌دادند. همیشـــه آرزو داشـــتم در کنار 
فیلم‌های جنگی یا ملودرام‌هـــای خانوادگی، 
یک اثر تماماً خیابانی بسازم و خوشحالم حالا 

این فرصت فراهم شده است.

تاریخ نشان داده که ســـینماگر ایرانی، هیچ‌گاه در بزنگاه‌های حادثه عقب ننشسته است؛ 
درست از همان لحظه‌ای که اولین شعله‌های جنگ رمضان زبانه کشید، جمعی از کارگردانان 
دغدغه‌مند، قلم و دوربین به دســـت گرفتند تا روایتگر همدلی و عشـــقِ بی‌پایان مردم به 
این خاک باشـــند. در این میان، دو جریان موازی شـــکل گرفت: مجموعـــه »اهل ایران« با 
طراحی محمدحسین مهدویان برای شبکه نمایش خانگی و سریال ۱۵ قسمتی و اپیزودیک 
خ« برای شبکه یک سیما که با حضور چهره‌هایی چون بابک خواجه‌پاشا،  »سرو، سپید، سر
لیلی عاج و دیگران، روایتی چندوجهی از مقاومت ملی را کلید زدند. دانش اقباشاوی، که 
کارگردانی یکی از اپیزودهای این مجموعـــه تلویزیونی را بر عهده دارد، با نگاهی وام‌گرفته از 
نئورئالیسم، دوربینش را به کف خیابان برده تا ثابت کند در این نبرد، مردم عادی نه فقط 

تماشاگر که مقتدرترین خط دفاعی ایران هستند.

 

جنگ یکی از موضوع‌هـــای کلیدی برای طرح 
روی پرده سینما یا قاب کوچک است که خیلی 
زود تبدیـــل به ژانر شـــده و قابلیـــت ترکیب با 
ســـایر ژانرها را دارد. فرقی هم نمی‌کند که آثار 
ســـاخته شـــده مربوط به جنگ جهانی اول و 
دوم بوده یا به جنگ دوازده روزه و جنگ چهل 
روزه اخیر ایـــران با آمریکا و اســـرائیل بازگردد. 
زیر شـــاخه فاجعه که در دهـــه هفتاد میلادی 
به خلق فیلم‌هـــای زیادی منتهی شـــد، یکی 
از زیرشـــاخه‌های ژانر اســـت که بـــه خوبی با 
مختصـــات و ویژگی ســـینمای جنـــگ ترکیب 
می‌شـــود و ســـریال اپیزودیک »اهـــل ایران«، 
محصول مرکز سریال سوره، نیز از همین الگو 
استفاده کرده و قصه خود را در روزهای جنگ 

به تصویر کشیده است.
از تجربـــه  پـــس  محمدحســـین مهدویـــان 
»نیم‌شـــب« که پـــس از پایـــان جنـــگ دوازده 
روزه ســـاخته و این روزها روی پرده سینماهای 
کشـــور اســـت، طراحی کلـــی »اهل ایـــران« به 
تهیه‌کنندگی محمدرضا منصـــوری را برعهده 

داشته است و کارگردانی هر اپیزود آن برعهده 
یک نفر اســـت. در اپیزود اول با نام »رستگاری 
در گاندی«، مهدی یزدانی‌خرم که سرپرســـتی 
تیـــم نویســـندگان کار را هـــم به عهـــده دارد، 
قصه‌ای براســـاس اتفاقی واقعی نوشـــته شده 
و ماجرامحور پیش می‌رود. ســـیمین ماندگار 
به عنوان پرســـتار شیفت شـــب وارد محوطه 
بیمارستانی می‌شود که مردی میانسال به نام 
کلانتر به عنوان سرکارگر فنی مشغول کار است. 
از خلال گفت‌و‌گوی کوتاه ردوبدل شده بین این 
دو، شـــخصیت‌های اصلی کار تا حدود زیادی 
شکل می‌گیرند که یک کاشت اطلاعات ساده 

هم در دل خود دارد.
موشک خوردن بیمارســـتان و گیر افتادن این 
دو داخل ســـاختمان، نقطه عطف اپیزود یاد 
شده به حساب می‌آید که تعلیق نسبتاً خوبی 
هـــم در آن جریـــان دارد. آن هـــم با اســـتفاده 
از الگوهـــای آشـــنا و امتحان پـــس داده‌ای که 
می‌خواهد تماشاگر را در بیم و امید نسبت به 
فرجام کار نگه دارد. تلاش ماندگار برای نجات 
جان دختری که خودکشـــی ناموفقی داشته، 
داستانکی در دل قصه اصلی به حساب می‌آید 
که قصه مربوط به جوان هـــم محله کلانتر آن 
را تکمیل می‌کند. داســـتانکی که هر چه قصه 
جلوتر می‌رود، با تکیه بر رابطـــه میان ماندگار 
و کلانتر پررنگ‌تر شـــده و نقطه عطـــف دوم را 
سبب می‌شود. محسن بهاری در مقام کارگردان 

تلاش کرده تا به تصویـــری منطبق بر واقعیت 
رســـیده و آن را به تصویر بکشـــد که تا حدودی 
هم در این امر موفق نشان داده است. هر چند 
که می‌توانست به لحاظ وجوه بصری صاحب 

کیفیت متفاوت‌تری باشد.
در اپیزود دوم با عنوان »خون ســـبز«، مهدی 
یزدانی‌‌خرم بیشـــتر روی وجوه ایـــران و ایرانی 
بودن که تـــم اصلـــی و مرکزی ســـریال هم به 
حساب می‌آید مانور داده و برخلاف »رستگاری 
در گاندی«، شخصیت محور پیش می‌رود. آن 
هم با تکیه بر مرد مســـنی به نام کریم ملقب 
به کریم بیتلز که زمانی در لبنان و جبهه جنگ 
هشت ساله در کنار شهید چمران بوده است. 
ایده تولید پرچم، موتور حرکت این اپیزود است 
که نقطه عطـــف اول آن نیز براســـاس رفاقت 
کوروش و علی و به شـــهادت رســـیدن دومی 
بر اثر انفجار موشک شـــکل گرفته و سپس به 
کریـــم و کارگاه‌اش گره می‌خـــورد. یزدانی‌خرم 
برای کریم شناســـنامه پروپیمانی تدارک دیده 
که روی تک تک وجوه آن نیز مانور می‌دهد؛ از 
علاقه کریم در جوانی به گروه بیتلز و خالکوبی 
روی دست‌اش تا شیفته چمران و ناصر حجازی 
بودن‌اش که حال به عشـــق‌اش به ایران گره 
خورده است. شـــخصیتی تا حدودی متفاوت 
و کمی شلوغ که بیشتر برای یک مینی سریال 
مناســـب اســـت تا یک اپیـــزود از مجموعه‌ای 
کـــه در مـــدت زمانی کوتاه نوشـــته و ســـاخته 

نگاهی به دو اپیزود ابتدایی »اهل ایران«

سبــــــز به رنگ خــــــون

شده اســـت. در نقطه مقابل کریم، کوروش و 
خواهرش به عنوان نسل جدید قرار دارند که 
لایه چندانی نداشـــته و از توجـــه بیش از حد 
نویســـنده و کارگردان »خون ســـبز« به کریم، 
آسیب دیده‌اند. در عین حال، اپیزود یاد شده 
می‌توانســـت نقاط عطف بیشـــتری داشـــته و 

داستان‌های فرعی را جدی‌تر بگیرد.
در قصه‌هایی از این جنس که براساس قهرمان 
شکل گرفته و پیش می‌روند، حضور بازیگری 
کارکشته اهمیت بسیار دارد که در اپیزود »خون 
سبز« شاهد آن هســـتیم. کاظم هژیرآزاد از آن 
دسته بازیگرهایی است که معمولاً فاصله خود 
را از نقش کم کرده و برای باورپذیری آن تلاش 

می‌کند. او انتخاب مناسبی برای ایفای نقش 
کریم بوده و به باور تماشاگران خود می‌نشیند؛ 
مردی از نسل گذشته که پا به پای زمان پیش 
آمده و حال نیز در جایی که قرار گرفته، کاری را 
که بابتش قول داده را آرام و باوقار به سرانجام 
می‌رساند. علی سرآهنگ در این اپیزود تلاش 
کرده تا ایران و ایرانی بودن مدنظر نویســـنده 
کار را با اســـتفاده از تکنیک‌های ســـینمایی و 
شـــیوه روایت خطی به تصویر بکشـــد و در این 
مســـیر هم تا حدودی موفق بوده که البته گاه 
شتابزدگی‌هایی هم در کارگردانی‌اش به چشم 
می‌خورد که با توجه به تولید سریع آن تا حدود 

زیادی هم طبیعی به نظر می‌رسد.

نقد

محمد جلیلوند
منتقد

محمدحسین مهدویان نوشت:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد

 »اهل ایران«، روایت مردمی که
ج می‌نهند زیر آتش تهاجم، زندگی را ار

 ارائه بسته‌های حمایتی
برای هنرمندان آسیب‌دیده

محمدحسین مهدویان طراح و 
کارگردان به بهانه انتشار سریال 
»اهـــل ایـــران« نوشـــت: »اهل 
ایران« قصـــه مردمی اســـت که 
زیر آتش و تهاجـــم زندگی را ارج 
می‌نهند. روایتی است از توان و 

قدرت تمدنی ماندگار به نام ایران در وانفسای بدطینتی دشمنی بدنام و تباه. 
محمدحسین مهدویان طراح و خالق سریال »اهل ایران« یادداشتی را به بهانه 

انتشار سریال »اهل ایران« منتشر کرد که به شرح زیر است:
»بعد از حدود یک ماه کار مـــداوم در کنار یک گروه ۴۰۰ نفـــری از برگزیدگان و 
حرفه‌ای‌های ســـینمای ایران بالاخره قصه‌ »اهل ایران« را بـــرای اهالی ایران به 
نمایش در می‌آوریم. کاش می‌شـــد تک تک رفقایم را نام ببـــرم. کارگردان‌ها، 
نویسنده‌ها، بازیگران، عوامل فنی و اجرایی و همه‌ کسانی که با حضور خالصانه 
و شجاعانه‌شان در روزهای پر از بیم اسفند گذشته، این پروژه را عملی کردند. 
حیف که مجال اندک است و نام بردن از تک تک رفقای نازنینم مقدور نیست. 
قدردان همه‌شان هستم و به حضور در کنارشان مفتخرم. این مجموعه فقط یک 
سریال در میان انبوه محصولات نمایشی نیست؛ یک حرکت ملی و باشکوه است 
که در روزهای ابتدایی جنگ با حضور بچه‌های پای کار سینما شروع شد و حالا 
در مقابل نگاه شما مردم عزیز ایران است؛ حرکتی که با تماشای مجموعه توسط 
شما به تکامل می‌رســـد. »اهل ایران« قصه مردمی است که زیر آتش و تهاجم 
زندگی را ارج می‌نهند. روایتی است از توان و قدرت تمدنی ماندگار به نام ایران در 
وانفسای بدطینتی دشمنی بدنام و تباه. »اهل ایران« را در کنار خانواده‌های خود 

تماشا کنید. چرا که قصه‌ خودتان است. قصه‌ شما اهالی ایران.« 
سریال »اهلِ ایران« به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری که در مرکز سریال سوره 
تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصه‌هایی 
مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه‌ اشتراک آنها 
»ایرانی‌ماندن« است. این سریال هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح در شبکه 

نمایش خانگی منتشر می‌شود.

معاون امور هنـــری وزیر فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی با اشـــاره به از 
ســـرگیری اجراهـــای فرهنگی و 
هنری، تئاتر و موسیقی به زودی، 
از ارائه بسته‌های حمایتی ویژه با 
هماهنگی صندوق اعتباری هنر 
برای هنرمندان آسیب‌دیده بر اثر 

جنگ تحمیلی خبر داد. مهدی شفیعی عصر شنبه در حاشیه آیین پایانی »برای 
ایران؛ سرچشمه هنر« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »آیین چهلم رهبر شهید 
انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی از جمله مدرسه شجره طیبه میناب فردا یکشنبه 
با حضور مقاماتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اســـامی و دولت و مدیران دیگر در 
تالار وحدت برگزار می‌شود.« وی ادامه داد: »از ابتدای هفته آینده فعالیت‌های 
فرهنگی و هنری، اجرای تئاتر و موسیقی آغاز خواهد شد و گالری‌ها فعالیت عادی 

خود را در تهران و سراسر کشور از سر خواهند گرفت.«
شفیعی درباره درخواست هنرمندان تئاتر در راستای بازگشایی سالن‌های تئاتر 
مبنی بر حمایت ویژه و دعوت از هنرمندان اســـت و اینکه وزارت فرهنگ چه 
برنامه‌ای در این زمینه دارد، گفت: »در ۲ تا ۳ ماه پایانی سال و پس از آن جنگ 
باعث شد آثار هنری ما که روی صحنه بودند به لحاظ حضور مخاطب و فروش 
آسیب ببیند. ســـعی کردیم بخشـــی از فعالیت‌ها برای حمایت از این گروه‌ها 
انجام شود اما بســـته‌های حمایتی از ســـوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 
همین منظور در نظر گرفته و اجرایی خواهد شد.« به گفته وی، بسیاری از اماکن 
فرهنگی و هنری، آموزشگاه‌ها، گالری‌ها و سالن‌های نمایش دولتی و خصوصی 
در جنگ آسیب دیده است، به خانه برخی هنرمندان آسیب وارد شد. ما شهید 
هنرمند و همکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و همه این افراد همانند 
سایر اقشار مردم، پای وطن بودند و تا آنجایی که ضرورت دارد توجه شود طبق 
برنامه‌های کلان دولت برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود.« وی به موضوع حمایت 
صندوق هنر از هنرمندان نیز اشاره کرد و یادآور شد: »صندوق هنر مانند جنگ 
۱۲ روزه پای کار است و بسته حمایتی را تدارک دیده است و اطلاعات آن متعاقباً 
اعلام خواهد شد.« شـــفیعی گفت: »از روز هفتم فروردین همزمان با روز ملی 
هنرهای نمایشـــی فعالیت‌های فرهنگی و محیطی را در نقاط مختلف شـــهر 
آغاز کردیم. گروه‌های تئاتر خیابانی، موسیقی، تعزیه و نقالی منسجم شدند و 
فعالیت‌های خودشان را انجام دادند اما به این نتیجه رسیدیم که یک جایگاه 
مستقل در حوزه فرهنگی داشته باشیم که محوطه تئاتر شهر بهترین فضا برای 
همین موضوع بود. این مکان درگیر فعالیت‌های عمرانی بود اما با وجود این، 

فضا برای جایگاه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم شد.«
شفیعی اضافه کرد: »حوزه‌های نمایشی و موسیقی و هنرهای تجسمی در بخش 
تولید آثار زنده و گالری‌های متعلق به نقاشی کودکان شهدای میناب و آثار موزه 
هنرهای معاصر با شرایط همخوانی داشـــت و در تئاتر شهر اجرا شد. معاونت 
فرهنگی نمایشگاه کتاب را با حضور شاعران روی صحنه برگزار کرد و همراهی با 
حماسه و رزمندگان هوافضا  را در این مکان داشتیم.« شفیعی ادامه داد: چایخانه 
رضوی در این مکان مستقر شد. در همین راستا ۱۰ شب این جایگاه در ایام جنگ 
در تئاتر شهر فعالیت داشت وامروز به مناسبت اربعین رهبر فقید انقلاب در تالار 
وحدت مراسمی  برگزار می‌کنیم که مجموعه‌ای از مدیران و نخبگان و اصحاب 

رسانه در این مراسم حضور خواهند داشت.


